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    )پژوهشي –علمي (

  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  *شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختي ادبي درآمدي تحليلي بر

  دكترتورج زيني وند  
  استاديار دانشگاه رازي                                                                        

   پروانه ستايش نيا                                                                                       
  كارشناس ارشد دانشگاه رازي

  چكيده
يژگي ي حاكمان تاتاري و ترك بوده و وسلطه انحطاط، زيري سرزمين هاي عربي در دوره    

جامعه . ها در ستم و بيداد،آزار و اذيت، دسيسه و آشوب خلاصه مي شده استبارز اين حكومت
درچنين اوضاعي، پيوستگي و استواري خود را از دست داده بود و هر لحظه رو به فروپاشي پيش 

ديني بار ديگر اوج  - افزون بر اين، عصبيت هاي قومي و رقابت هاي سياسي . مي رفته است
هاي اديبان، رو به سستي نهاده و سروده هاي شاعران سست و بي مايه شده ته بود و نوشتهگرف
اجتماعي آن  -اين ناتواني ادبي و نابساماني اجتماعي و اقتصادي، نتيجه ي اوضاع سياسي. بود

. ارمغان آورده بودندروزگار بوده است كه مغولان، تركان و مملوكيان براي سرزمين هاي عربي به
ي اساسي اين جستار كه در چارچوب هاي نقد جامعه شناختي ادبي نگاشته شده فته و فرضيهيا

است، چنين است كه شعر دوره ي انحطاط، يكي از منابع راستين شناخت اوضاع اجتماعي آن 
، تحليل بررسيجامعه شناختي ادبي، به معيارهاي، براساس در اين پژوهش. دوره به شمار مي آيد

اجتماعي، وضعيت طبقات اجتماعي، نقد و رخدادهاي: همچوناجتماعي  هايموضوعتاب و باز
اقتصادي، اخلاق نامناسب هاي مردم به ادبيات، فقر و اوضاع شكايت از اوضاع جامعه،گرايش توده

ش به سرايي، گرايو بادهنوشي گذشته، بادهو اندوه بر اوضاع هاي سنگين، حسرتتاجتماعي، ماليا
 بوصيري، الشاب: اي همچونشعر شاعران برجسته در) ص(زهد و تصوف و توسل به پيامبر

  .پرداخته شده است......... الزهير، ابن نباته، صفي الدين حليّ و الظريف، بهاءالدين 
  :محورهاي اساسي اين پژوهش عبارتند از

  .ماعي عصر انحطاطپيشگفتاري درباره ي جامعه شناختي ادبي و اوضاع اجت)الف  
پردازش و تحليل موضوع هاي اجتماعي در شعر اين دوره بر اساس معيارهاي جامعه )ب  

  .شناختي ادبي
  واژگان كليدي 

  .نقد،جامعه شناختي،شعرعربي ،عصرانحطاط
                                                 

  20/06/1390:يتاريخ پذيرش نهاي   10/04/1389:دريافت مقالهتاريخ  - *
 t_zinivand56@yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه -1
در . استادبي هاي پژوهشدر نوين نسبتاً هاي  ازشيوهيكي ،»ادبياتشناختي جامعه«نقد  
اي  ساختار و تحولات جامعهآن با  و پيوند ادبياثر محتواي شيوه، به بررسي ساختار و  اين

آنچه در اين  نقد از اهميت بيشتري برخوردار . پرداخته مي شود ،ي آن استيدهيزا كه اثر
ادبي و شكلهاي گوناگون آن است، بازتاب تصوير جامعه در جهان تخيلي و هنري اثر 

به آغاز شناختي ادبيات به صورت روشمند و علمي  گيري نقد جامعه ي شكلتاريخچه. است
از  توانشناختي ادبيات، مي هاي جامعهدر پژوهش. گردد قرن نوزدهم ميلادي باز مي

 بار تلاش نخستينبراي كه برد  نام 2»تنهيپوليت«و1»دواستالمادام«: پژوهشگراني مانند
-پي  دراين پژوهشگران، بيشتر . و ادبيات بپردازند د جامعهپيونبررسي به كه نمودند 

 ).43: 1387عسگري،(ي اين بازنمايي بودند بازنمايي تصوير جامعه در ادبيات و نحوه
ي نيازمند اين است كه شناخت ژرفي از زندگي و جامعه درچنين ديدگاهي، هنرمند واقعي

بوده ، حساس وده هاي بشريبرابرآزم در ه ها و احساس هاي او داشته باشد،انساني، انديش
: 1371سيدحسيني،( .كند بيان هاي هنري ارزشمندارچوبها را در چودهآزم و بتواند آن

303(  
جبر اجتماعي  و حاصلاز اجتماع ادبيات، تقليدي كه نيست معني بدان البته اين    

 بررسي وبه ادبي شناختي در جامعه كهاست است، بلكه مقصود اين ) ماركسيستيديدگاه(
-119:  1373ولك وآوستن وارن،(شودپيوند متقابل ادبيات و جامعه پرداخته ميتوصيف 

118.(  
 هايي است كه توجه بسياري ازرويكرد جامعه شناسي ادبيات، در شمار پژوهش  

جتماعي به شمار ادبيات در اين رويكرد، نهادي ا. به خود جلب كرده است منتقدان ادبي را
 .زبان كه آفريده ي اجتماع است، به عنوان وسيله اي بياني استفاده مي كند مي رود؛ زيرا از

مثل مجموعه نهادهاي جامعه در ذات خود، اجتماعي به  موضوع هاي ادبي نيز و روش ها
خود . شوندهاي بشري زاده ميشمار مي آيند؛ يعني قراردادهايي هستند كه فقط در جامعه

اي داشته و مخاطباني ويژه شاعر نيز يكي از اعضاي جامعه است كه منزلت اجتماعي ويژه
اي اجتماعي دارد كه نمي تواند افزون براين، ادبيات، وظيفه يا فايده. و عام در جامعه دارد

هاي ادبي، نمادها، موضوع ها، روش ها قانون: ادبي مانند بيشترعناصر بنابراين، .فردي باشد
  ).990: همان(غايت مسائل اجتماعي نهفته است طور ضمني يا در به...و

هاي خود را بر محتواي اثر و جوهر اجتماعي آن و جامعه شناسي ادبيات، پژوهش    
اين رويكرد با معتبر شمردن قواعد و . پيوند متقابل ادبيـات و جامعـه متمركز مي كند
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مي  ،رهنگ و پايگاه اجتماعي هنرمندقراردادهاي زيباشناختي و با دقيق شدن در خرده ف
اي اجتماعي آثار هنري در روند امور و نهاده كوشد تأثيـراتي را روشن سازد كه فعاليتها و

ـراتي را كه هنر و و سياسي و فرهنگي برجاي مي گذارد و هم چنين برآن است تا تأثي
ساختار اجتماعي در اين ها بهره پذيرفته، به همراه نقش مهمي را كه آن ري ازفعاليتهاي هن
اين رويكرد، نقش و جايگاه هنر و هنرمند در  افزون براين، در. كند، نشان دهدميان ايفا مي

مكـان زندگي و نيز  اعي، محيط اجتماعي هنرمند، زمـان وروابط اجتم ساختار جامعه و
ها به طبقه و قشر اجتماعي كه هنرمند در ميان آن و به مقتضاي آن يا در پيوند با آن

؛رحمدل،  50: 1379ترابي ، ( .گيردمورد بررسي قرار مي ،آفرينش اثر هنري پرداخته است
1387 :40-39 .(  

مي رسد يكي  نظر به .تجربه هاي شعري است ي بسياري ازاجتماع، آفريننده و سرچشمه
د و بر بگوي نآنها سخاي درده و از مردمكه هاي شعر متعهد و ماندگـار آنست ملاك از

 خدمتو در  باشدها زنداني اخكلايي طقفس  در كه شعري. شود ها جاريآنزبان 
 كه ريگذارد و نيز شاعنمي انبر مخاطب ريقرارگيرد، چندان تأثي و ثروت قدرتان صاحب

 برايسخن بگويد، شعرشدروني و شخصي خويش هاي هرؤياها و انديشي تنها درباره
و شايد شعر چنين شاعراني به تدريج با  گيردنمي ان قرارمخاطبي همهرد توجه هميشه مو

  .روي در غبار فراموشي نهاده و مورد بي مهري ناقدان و مخاطبان قرار گيرد مرگ ايشان
توان دريافت كه از ديدگاه جامعه شناختي ادبيات، متون ادبي، بازنمايي بنابراين مي   

آن متن ادبي آگاهي از اوضاع اجتماعي و درك چنين متوني، نيازمندزندگي اجتماعي بوده 
ي انحطاط داشته اين پژوهش برآن است تا رويكردي جامعه شناختي بر شعر دوره .است
و اوضاع اجتماعي ) متن شعري(رويكردي كه توجه خود را به شعر اين دوره ؛ باشد

  .آن معطوف نموده است )فرامتن(
 كرده و به  به خوبي و روشني نقد را جامعهاوضاع ، شعر به ويژه عصرانحطاط، در ادب 

عنوان به از آن توان ميتا آنجا كه . استآن پرداخته هاي حاكم برو به جريان تصوير كشيده
 درآنها بهكه شعرهايي . بهره جستاجتماعي  - تاريخياوضاع شناخت مهم  از منابع يكي

و ستم و بيداد، فساد و تباهي سياسي و  عرب بر مردماتار و ترك تحاكمان  تسلّط
 و خشكسالي، شيوعسنگين، قحطي هاي ها، مالياتمرج، توطئه و دسيسه اجتماعي، هرج و

است، پرداخته...ودستي، شكايت از روزگار و اوضاع حاكمواگيردار، فقر و تنگ هاييماريب
اين دوره، افزون بر پرداختن به زندگي شخصي خود، برخي از اديبان دهد كه نشان مي
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تنگنا  اينان عواملي كه زندگي مردم را در. آن داشته اند نقد نگاهي موشكافانه به اجتماع و
 به شعر زين نموده،جايگ ناامني را اضطـراب و آنها برگرفته و آسايش را از، قرارداده
زبان  ايشان نه با كه برخي از مي دهد نشان چنين شاعراني سوي از اعنقد اجتم. انددرآورده

 گذر احساس چنين شاعراني در انديشه و .گفته اند براي مردم سخن زبان دل بلكه با شعر،
  .  بوده است ستمديده و آرام بخش جان هاي دردمند تاريخ،
دست  داد بهبغ از سقوطاست، رن قدر حدود ششزمانش كه  انحطاط كي تاريدوره   

» محمدعلي پاشا«يعني قيام ق.هـ1213 شود و تا سالآغاز مي ق.هـ656 المغولان در س
 از كه عصرمماليك -1: شودتقسيم مي دو عصر جداگانه مي يابد و خود به ادامهمصر  بر

دست ه ها بر مصر بو با ورود عثمانيشود مي بغداد آغاز بر )ق.هـ656(هلاكو  استيلاي
 ق.هـ923 سـال از كهاني عصر عثم -2. پايان مي يابد) ق.هـ932(ح سلطان سليم فات

-  ق.هـ656 سـال .مي شود تمام ق.هـ1213الس يعني مصر به ناپلئـوني و با حمله شروع
اسلام ، پايتخت سياسي »بغداد« ،مغولانبود، زيرا كه اسلامي تاريخ حكومت  در شوم اليس

  . را ويران نمودند
سياسي  بين رفتن وحدت وخيم فروپاشي بغداد به دست تاتار، مي توان به ازپيامدهاي  از

و نسخه  ميان مسلمانان و فرهنگ اسلامي، تباه شدن گنجينه هاي ارزشمندي از كتاب ها
ارمغان دولت هاي عثماني . هاي كمياب و قتل عام بسياري از عالمان و اديبان اشاره نمود

؛ العبادي 289و121: 3بي تا، ج جرجي زيدان،(بهتر از اين نبود  و فرانسه نيز چيزي
،147:1986.(  

  
  پردازش موضوع -2

، مي بوداين دوره افزون برآن كه دوره ي فروپاشي ساختار سياسي امپراتوري اسلا      
، جاي خود را به بازي است، زيرا سرمايه هاي پربار ادبيبوده  ي افول شعرسرايي نيزدوره

و فرهنگ تمدن  تركان، سرچشمه هاي ذوق، مغولان و .ان و دشوارگويي سپرده بودبا واژگ
ي و بيگانگي حاكمان اقتصاد اجتماعي و –پي آن، شرايط سياسي  در و خشكانده بودند را

ادبيات  شاعري، وبالي بر و شعر نظر از عصر اين كه بود گشتهموجببا علم و فرهنگ 
اي روزنه شعرخويش را ،ر اين ميان، برخي از شاعراند )860:1380الفاخوري،(. باشد

چنين  تفسير آن به تصويرگري و در اوضاع اجتماعي خويش قرار داده و نقد براي بيان و
ي آنان تلاش مي نمودند تا توانايي شعري و ادبي خود را در عرصه. وضعيتي مي پرداختند

 دردهاي و هاخواسته خدمت در را اجتماع به ظهور رسانده و آفرينش هاي هنري خود
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مفهوم  تكرار كوركورانه و تقليد كه از آنان تلاش مي كردند برخي از .كارگيرنده ب اجتماع
 .مي دانستند خود شعر كه اجتماع را الهام بخش چرا گذشتگان فاصله گيرند؛ هاي شعري
 اجتماعي -سياسي رخـدادهاي نقد و خويش عصـر هاي زندگيپديده بيان به اين شاعران

بديعي  هايآرايه بهتوجه ، ود فكريضعف و رك ان،شعرش در هك دبودند؛ هرچن آورده روي
  .ديده مي شود وگرايش به اسلوب عاميانه نيز

اين است كه بازتاب  است،دو پرسش اساسي كه پژوهش فراروي شما در جستجوي آن 
آيا شعر اين دوره مي تواند يكي از اوضاع اجتماعي در شعر اين دوره چگونه است؟

اين است كه  آبشخورهاي شناخت اجتماع باشد؟ يافت و فرضيه ي اساسي اين پژوهش نيز
چنين شعري مي  بوده ومنابع الهام بخش شعر اين دوره  يكي از ،انحطاط ي عصرجامعه
  .يكي از منابع شناخت جامعه ي آن روزگار به شمار آيد تواند
 ودهايكه نم اجتمـاعي يهاي برجستهونمضم از هايينمونهل يتحل و بررسي به زير در

  :ار داشته است،مي پردازيمچشمگيري در شعرآن روزگ
  طبقات اجتماعي -1- 2

روي  بر جانشين خود موجودات و يهمه سرور را اوكه خداوند استموجودي انسان   
 كه حال .است قرار داده را زيستن نعمت ووجود وي توان انديشه  در داده و زمين قرار

 پارسايي و در تفاوت را ملاك برتري و كرامت داده و آفريدگار هستي به انسان، ارزش و
اش براساس جامعه پس لازم است كه انسان مسلمان در، پرهيزكاري قرارداده است

 انحطاط، اما در عصر؛ باشد جايگاه درستي برخوردار شأن و اخلاقي از الگوهاي ارزشي و
، تفاوت ها و تمايزهايي قرار داده و با ميان خود و مردم حكومت هاي بيگانه با اسلام

عملكرد نادرست خويش، جامعه را به سوي قطب ها و طبقه هاي گوناگون و متضادي  
  .سوق دادند

سياستمداران و ) الف: ي عمده تقسيم شده استه به دو طبقهاين دور در جامعه    
 .كامراني و بي بندوباري بودند ثروتمنداني كه غرق در و امياننظ اكمان،ح :دانثروتمن

 و ركه غالباً فق همان طبقه ي پايين جامعه بودند اينان،: توده هاي مردم و شاعران)ب
  )61:2003خالد،(. بود كردهضعيف و خوار را گرسنگي آن ها

دهد كه در اين مي نقد قرار موردرا اينگونه  عصرشاجتماعي،طبقات3»حلّيالدينصفي«
نيازش موجب  و فضيلت هاي اخلاقي والايي هم داشته باشد، اما فقر فقير هر اندازهجامعه، 
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 اما علم بي بهره اند، اخلاق و اينكه از وجود توانگران با جامعه مي شود و رانده شدن او از
  : به سبب مال و مقام ،صاحب منزلت اجتماعي مي گردند

  م وكَلَّ اللسـانُ عند الْكَلامِى نَكصَ اْلعز          وإذاَ فاَتكَ الغْنَـ                
ِـيرٌ ،           عجباً إنْ أطاَقَ رد  السلامِ                   ما لسـانُ الْفَقيرِ إلاّ قصَ

  )661: 2005، الحلي( 
زبان به هنگام سخن  و برمي گرداند راده روا توان و رفت، دست تو اگربي نيازي از«: ترجمه

است؛ شگفتا اگر قادر به پاسخ دادن به سلام هم ) ناتوان(زبان فقير،كوچك. كُند مي شود گفتن،
  ».باشد
بيداد و  ستم و اجتماعي كه با يبه اين طبقه ،»أسوان« كارگزاران هجو در 4»بوصيري«

 آسايش زندگي مي كنند، و در رفاه وچپاول كرده  دارايي طبقات پايين جامعه را دزدي،
- نمي اربه شم م آن هاحش دم وست كه از فراواني زر و زيـور و خگونه اشاره كرده ا اين

 بااينان . انداندوخته ارگانو حسرت بيچ وآه ديـده اشك با را خود هايخـزانه كه چرا آيد؛
 فره هاي آن، مردم محروم وهاي رنگين سدر مجالسي كه غذا هاگرانب و اخرف هايلباس

در  ؛يابندواداشته است، حضور ميحيرت  شگفتي ورا به  جامعه پايين طبقات يستمديده
 با شاعر .كوتاه استحالي كه دستان رنجور و ناتوان ستمديدگان از چنين سفره هايي 

 و هلاكو با نبرد يشام مي خواهد كه انديشه و حاكمان مصر ي چنين وضعيتّي ازمشاهده
نابودي اين  از خود دور نموده  و به چاره انديشي براي ريشه كن نمودن و را فرانسوي ها
  :درون جامعه باشند از قوم ستمگر

  بِهـا  يسفُّونَ  أموالَ   السلاطينِ    هم اللُّصوص ومنْ أقْلامهِم عتُلٌ
  لْخُـروُقِِ  الكَثيِِرات  التَّلاويِنِو ل    وللعْلوُقِ وأَنوْاعِ  الْفُسوقِِ معـاً
  تَفَنَّـنَ القَـوم فيِها كُـــلَّ تَفْنيـنِ    ولَست أَحصرُ  ألوْاناً  لأطعْمـةٍَ
  فيِهـا العْراقي مع الْهِنْدي والْبوني    وللمْلابسِِ  كَم  ثوَبٍ  ملَـونَةِ

 نَـتيسِ أُنسٍْ عالجم كَمومزوُنِ    لَهحي كُلَّ ملوتُس وممي الْهتُنْس  
دلَى أَحقوُاعبي ةَ لَميوا الرَّعبينِ    سـلاعْالم  بــطلْقــانةَ  لولا أم  

ُـرسـانك الغُْرِّالميامي    وخَلِّ غَزوْهلاَ كُووالْفرنسِ  معاً   وانْهـض بِف
  عنْـد الإلَه   لقَــومٍ كالمجـانيـنِ    لمغْفرةٍأتَركْ  ذنَبٍْ و سؤَالٌ    

  وطاَقتـي  في حجاناَت  الثَّعابِينِ    وإنَّما ذَاك مجهودي  ومقْدرتي  
  )260:2007البوصيري،(    
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آنان دزد هستند و به كمك قلم هاي آنان خادماني هستند كه با آن ها خون اموال «: ترجمه  
 فجور و آن اموال را براي هرچيز نفيس و ارزشمندي  و نيز در راه فسق و. را مي ريزند پادشاهان

خيره  نمي توانم غذاهاي رنگارنگي كه اين قوم به زيبايي و .گيرندمي انواع هنجارشكني به كار
لباس هاي : چه بسيارلباس هاي رنگين همچون. مي چينند، بشمارم كنندگي تمام اطراف خود

الفت براي آن ها برپاشد كه اندوه را  محافل انس و چه بسيار. ي و يمني به تن دارندعراقي، هند
گرفتند و احدي را اسيريرا به  رعيت. تسليّ مي بخشد شخص غمگين را به فراموشي مي سپارد و

ي نبرد با هلاكو و فرانسو .هاي ملعون راه و رسم امانتداري را نمي دانندقبطياين . باقي نگذاشتند
اين قومي كه همچون  آيا.قيام كن ها را رها كن و به همراه چابك سواران نجيب وخوش يمن خود

در  كهآنچه ي همه ؟مي گذارند و به استغفار روي مي آورند گناه را كنار ،ديوانگان رفتارمي كنند
نيرنگ آن  فريب و.(دمارها بووتاب هاي اين پيچدر بيان  منو توانايي گفتم، تلاش گروهاين وصف 

  .» )ها
  

  رخدادهاي اجتماعي -2-2
، جامعه شده بود به وصف رخدادهاي اجتماعي كه گريبانگير بسيار شاعران اين دوره،

 وارد شدههاي خود از مصيبت رح درد و اندوهها به شاين توصيف  ضمن در و پرداختـه اند
، مي شد دارد كه هرگاه مصيبتي دوران ميبي 5»زهيربهاءالدين« در شعر زير، .اندآورده روي
         :مي آمد شوم آن نرفته بود كه بلاي ديگري فرود يسايه هنوز

َـديِـد   كلُمّا قُلتْ إستَـرَحنَـا                         جاءناَ شـغُْلٌ ج
َـزيِـد   وخطُُوب ينقصُ الصبرُ                        علـيهـا  و   ت

)                                                                                                                            92:1980 ،الزهير( 
به ) گرفتاري تازه(نو ،كارهاي تازه و)آسوده شديم(استراحت كرديم:هرزمان كه گفتم « :ترجمه
  ».مصيبت ها و بلاهاي بزرگي كه بردباري ما در برابر زيادي آنها بسيار اندك است و آمد سوي ما

 ميان مردم در» طاعون«و »وبا«بيماري  ود ه ويژهبدر اين زمان، بيماري هاي گوناگون 
 ي طاعون ودرباره 6»ابن نباته«، ابيات زير در. ي مردم ازآن نالان بودندهمه فراگيرشده و
  :  چنين سروده است عوارض آن

  سائلي عنْ شَرحِْ حالي                      كَيف حـالُ الضُـعفَـاء
  خَـرَّاء   إنَّ  ذاَ حـاَلِ                  ـر ٍ     ــفَرْطَ إسهـالٍ وفَقْ

  )19:ابن نباته، بي تا( 
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بگويم كه چگونه است حال  بپرس ازحال من تا ،اي آنكه جوياي حال من هستي« :ترجمه
  ».هماناحالم شبيه مدفوع است فقر، فرط بيماري اسهال و از ضعيفان

 در شده و مبتلا ،ه استكه همان التهاب سين» برسام«به بيماري بوصيري نيزخود  
  :توصيف آن مي گويد

  لوَلَم أرض عقلي بمِكتبَِ صبيةٍ                   حميت علَي عوارضِ البِرْسامِ
  )243:2007البوصيري،( 

 بيماري از اكنون رفتم،نمي كودكاني خانهمكتب به عقلم پرورش براي كودكي اگردر«:ترجمه
    ».)گرفتم آنان از رابيماري(بودم امان رد سينه

به دنبال  و سال طول كشيد هـ به مدت دو854سال خشكسالي در قحطي و افزون براين،
توصيف اين وضعيت چنين  شاعران در يكي از .كمياب شد موادغذايي گران و آن كالاها و
  :  سروده است

ُـه                   فَيكونَ أرخصَ مايكُونُ إذاغَلا       وإذاغَلا شَيءعلي تَركَْت
  إلاّالدقيقَ فمَا لناَ عنه غنَـا                      فإذاَ غَـلا يوماً فقَد عم البـلا

  )    59: 2003خالدابراهيم،( 
آرد كه ما  جز. من گران مي شود، آن را رها مي كنم تا ارزان شود زماني كه چيزي بر«:ترجمه

   ».مي شود فراگير روزي گران شود، بلا ي نياز نيستيم؛ پس اگرازآن ب
طول هفته  يكور شد كه شعله» بولاق«در آتشيق.هـ862الآخر سالاواخر جمادي در

به سبب آن  و گوناگون سرايت كردمكان هاي  و ها و مغازه هاخانهبه و آتش كشيد 
 در 7»شهاب منصوري« .فقير شدند دست داده و مردم، ثروت خويش را از بسياري از

  : چنين سروده استوصف اين آتش سوزي 
  يِقٌـفاَلدمـع منْ عيني لهذا طلَسكاّنـها                  في علَي مصروَهلَ

  فَكَيف  هم ذاَقوُاعذاَب الْحريِقِاهـولَه                ماشاَهدوا الْحشْرَ ولَ
  )62:همان (                                                                                               

ساكنان . اين افسوس ريزان است افسوس من بر مصر و ساكنانش، اشك چشم من بر«: ترجمه
 پيش از( پس چگونه عذاب آتش را چشيدند؟ ؛روز محشر و ترس و وحشت آن را نديدند، مصر

  »).مصريان دوزخ راديدند، مت فرارسدآنكه قيا
 افزون برفتنه ها. مردم شده بود دامنگير اين عصر، آشوب در فتنه و درگيري و جنگ و   

- شهاب«قاضي  .آن افزوده بود فزوني شدت بر بيگانگان نيز وآشوب هاي داخلي، هجوم

  :گويدمي»صور«و»عكاّ«فتح يدرباره 8»محمود

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  

  

  

  

  

 پرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيدر آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در     /

  

 

 

82828282

  كُفرِلاأختاَنِ في النَسبِلْصليب اَ   كُلاًمنهما جمعـت                 أُخْتاَنِ في أنَّ  
  خَراَب لَهاأعدي منَ الجرَبِلْلَمارأت أُختُهافي الأَمسِ قَدخَرَبت               كأنَّ ا  

  )413: 1،ج 1974كتبي ،ال:به نقل از(                                                             
خود جمع كرده اند، حال آن كه  را در هريك ازآنها نماد كفر) عكّا و صور(دوخواهر«:ترجمه  

. ويران گشته، عكاّ نيز ويران گرديد و ديد شهرصور خرابآنگاه كه عكّا . سبتي باهم ندارندهيچ ن
  »!سرايت نمود توگويي ويراني وخرابي همچون بيماري گري ازصور به عكا

اندوه آن به خيال  شعري  از و شاعر براي فراربيماري فراگيرشده  نيزصفي الدين  شهر در
 تهديد دشواري هاي زمانه قرارداده و برابر همچون سپري در سرودن را شاعر، .مي بردپناه 

آخرين نفس  تا و كرد فراهم  نموده و عقب نشيني نخواهد كه سازوبرگ خويش را مي كند
  :پرداخت  خواهد به نبرد

  أيام ما أناَ  حاملٌ ،              لما كاد يمحو صبغَةَ اللَّيلِ نوُرهالْفلوَ تَحملُ ا
  ـيِم  أُمورهاــعلي ، وإما تَسـتَق سأصبِرُ إما أنْ تَدور صروُفُها               

  صيرُهاـوإنْ تَكنُِ  الزَّباء ، إنِّي  قَ        فَإنِْ تكنُِ الْخَنساء،إنِّي صخْرُها ،     
  )47:2005الحلّي،( 

آنچه را كه من به دوش  مي كشم، حمل مي كرد، روشنايي خود را از  روزگار اگر«:ترجمه 
چه حوادث آن  ؛صبرپيشه مي كنم. به طوري كه قادر  نبود سياهي شب را محو نمايد ؛دست مي داد

 خنساء باشد، من صخر او مي شوم و زمانه اگر. رها بر وفق مراد من باشدبر من فروريزند، چه كا
  ».)ملازم هم هستيم روزگار من و(او مي شوم » قصير«شود، من » زباء«اگرروزگار

  
  اندوه برآن  گذشته و ي اوضاع كنوني جامعه بامقايسه -2-3
 روزگاران بر شاعران اندوه حسرت و بيان ،دوره اين شعر در گسترده هايموضوع از

بيان معني  كه شاهدي بلاغي بر زير شعر در 9»الدين محمود كوفيشمس«.است گذشته
خويش  يوضعيت اوضاع كنوني جامعه يبه مقايسه ،اندوه شده است و حسرت استفهام در

  :روزهاي گذشته پرداخته است با
  أَهلي،ولاَ جِيراَنُها جِيراَني                  ما للمْنازلِِ أصبحت لاَ أهلُها               
  وحياتكُم ما حلَّها من بعدكُم                       غَيراُلبلَِي والْهدمِ والنّيراَنِ            

  )112:1951المنتخب،:به نقل از(                                                                   
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نه همسايه هاي آن همسايگان من  اهل من است و نه اهل آن، !اين خانه هاراچه شده«:ترجمه
 فرود اين خانه ها آتش بر خرابي و شما چيزي جز ويراني، از كه بعد قسم به جان شما. هستند

  ».نيامده است
سوي  غارت آن از و سقوط بغداد بروار بياني حسرت نيز در 10»بهاءالدين تنوخي«

  :دعوت مي كند به مبارزه و جهاد مردم را و ناله هاي سوگ سر مي دهد شمنان،د
الكُفَّار تْهازح ابِ وقَدنَ النِّهة ٌ                 معشاَئ يهو تذَخاَئرأَضْح كَمو  

  أعداء دعارناَديت والسبي مهتُوك يجرُّهم                   إِلَي السفاَحِ منَ الْ

  )الموسوعة الشعرية( 

 كافران، به غارت رفته و درحالي كه به آشكارا، چه بسيارگنجينه هايي كه نمايان شدند« :ترجمه
ن آزناكاران  شده و بي آبرو بي عفتّ و زدم درحالي كه اسيران، فرياد .شدند مالك آن غنيمت ها

   ».پيش مي برند هارابه سوي زنا
  
  ارزش  باده سرايي  به عنوان يك  ضد نوشي و باده - 4 -2

 جنگ هاي(هاي پيوسته گ، جناليوخشكسقحطي ،فقر بدبختي، راردراين دوره، استم   
 و ، دشواري هاي داخليهاوبفتنه ها و آش ،)تركان استبداد مغولان، يوحملهصليبي

 مردم از يبرخ كه شد بسب رگي حاكمان بيگانهو طاعـون و نيز چيوبا ، رواج رجيخا
واري شرابخ تي ومس ور،به فسق و فج د،تعم روي از هم شايد و ااين دردهفراموشي  براي

اين لذّت ها  غرق در را خود جامعه، بر حاكم فضاي از براي دوري و آورند روي فحشاء و
 عصر باده سرايان عرش ساقي كه يادآور ميكده و و مي ازمصري  يف ابن نباتهتوصي .نمايند

  :است اين ادعا بر گويا شاهدي است، عباسي جاهلي و
  حانتَ ولاَطَرَقتَ للقصَف ِحاناَت رٍ طَرَقْـت  ولَـا            ورب حانَةِ خمَـاَ

ايابِ رناَ الْأكَوتَّي كَأنّ َسا              حومِ بِهمشِ الهيلَي جع َفتحز احـاتر  
  )67:ابن نباته،بي تا(                                                                                

سيده و هنوز نر آن فراگشودن زمان  در حالي كه ،را كوبيدمدر آن  كهي اچه بسا ميكده«:ترجمه
صبح خيلي زود به سراغ ميكده (بود نشده  و لهو و لعب كوبيدهميگساري هاي ديگر براي در ميكده

درخشش جام  اينكه گويا نور و اندوه پيشروي كردم تا ن به سوي سپاه غم وآ باده اي كه با). رفتم
  .»همانندپرچم هاي برافراشته استهاي شراب 

  :همين مفهوم است در نيز 11»عبدالغني نابلسي«ين شعرا و
  واشرَب علَي النَّايات والطَّنبورِ                 صلْ صبحك الْوضَّاح باِلديجورِ
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  واملَأْ وهات كَأسك واسقنـي                   كَي  ينطَْفي ناَر الْـأَسي باِلنُّورِ
 )147: 1998النابلسي،(

 و پركن .باده بنوش شنيدن نواي موسيقي با به شب تاريك برسان و روشنت را بامداد«:ترجمه 
  ».باده خاموش شود اينكه آتش اندوه با نور سيراب كن تا مرا و بياور جام شرابت را

در برخي وي  .فحاشي صريح بيمي نداشت بذله گويي و غزل، از صفي الدين حلّي در
 رقاّص را حركات موزون زنان آوازه خوان و لعب و و مجالس لهو تصويري از بيت هايش،
 :94، الحلّي:ك.ر(ي اين جستار نيستنها شايستهكشيده است كه ذكر آ به تصوير

ارزش هاي  هم گسيختگي بافت ها و ي ازچنين موضوع هايي كه نشان دهنده).2005
  .)90/مائده :ك.ر(برخلاف آموزه هاي ديني است ،اجتماعي است

در دو بيت زير، ميگساري را امري شرعي  12»الشاب الظريف«ديگر،  يبه عنوان نمونه  
  : تحريم باده نوشي مخالفت مي ورزد ده و با آيات روشن قرآن كريم درجلوه دا

  وةً وتطََرُّباـمنَّا وأعطتَ صب    صهباء كَم نَهبت نُهى وصيانةً                 
  في حلْبةٍ ما جالَ في  أرجائها                   طرْف الحجى متأنَياً إلَّا كَبا

  )  60:1995الشاب الظريف،(                                                                         
عيش و  شيفتگي، ي گلگوني كه عقل و عفتّ ما را به غارت برده و در عوض آنباده«: ترجمه

آرامي نمي چرخد، و هوش به عقل نوشي چشم درمجلس باده .خوشي را به ما بخشيده است
  ».مي لغزدجزاينكه 

 كه رقيب نيرومند جان را زيان آورحشيش برجسم و تأثير ابيات زير، درالشاب الظريف 
  :اينگونه بيان مي كند لعب بوده است، مجالس لهوو باده در

بغَِيرِ ريِشِـه لْقىكاَلْفَرْخِ  م                          يرُ الَّذي تَراَهذاَ الفَق  
.قَتلَتْه يشِ قَدشادةِ الحْن عكْراً                      والقَتْلُ مس يششالح  

  )190:همان( 
همچون جوجه ي بي پر،افتاده برزمين مي بيني، مصرف حشيش  را اين مسكيني كه او«:ترجمه

  ».را كشته است و البته كشتن، منش و عادت حشيش است او
  
  )عليهم السلام(ايشان و اهل بيتتشفعّ به و توسل و ) ص(پيامبر مدحبه گرايش  -2-5

مردم به باده نوشي و اباحي  برخي از كه اين دوره به گونه اي بود در سختي ها فشار     
 و راه زهد عبادت كرده و و نياز و راز سرگرم را خودگري روي آورده و برخي ديگر 
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و شاعران گروه دوم زياده روي برخي از مردم  اين ميان، در .پيش گرفتند در را پارسايي
 به تغيير ديامي دانگوشه نشيني روي آوردند، زيرا چن ترك دنيا و به تصوف و كرده و
عليهم ( تبيلاه و )ص(رپيامب به خويش دروني اندوه و مغ زدودن براي و نداشته اوضـاع
 رودن شعرديگرمردمان، به س ن دوره به مانندبرخي از شاعران اي .شدندمي متوسل )السلام

 ستمگر مانحاكبرابر در نقدي امعه وحقيقت انعكاس وقايع ج در كه ح نبويعي و مدايشي
مطلع  .اين گرايش است نمونه هاي بارز يكي از بوصيري يبرده. پرداختندمي ،است بوده

  :چنين است اين برده ي مشهور
  مزَجت دمعاً جرَي من مقلَْـةٍ بدمٍ                من تَذكَُّرِ جِيراَن  بٍذي  سلَمِ  أ

  هوالْحبِيب الذي تُرْجي شَفاَعتُه                لكُلِّ هـولٍ  منَ الأهـوالِ مقْتَحمِ
                                                                                                                             )                                     227:2007،البوصيري(                                           

 با آن را چشم جاري نموده و اينگونه اشكي از آوردن همسايگان ذي سلم، ياداز  آيا«:ترجمه
  ».مي رود  ترسناكي اميد پيشامد و  مصيبت دوستي است كه شفاعتش براي هر او .خون آميختي
هاي غرض ديگر حتي بر و دارد بر در را شعر بخش وسيعي از، عصر اين در مدح ديني

اغراض مهم شعري  كه از گيرداي اوج ميبه گونهايح نبوي سرودن مد .شعري غلبه دارد
 پيامبر مدح كه قصيده اي در مي شود يافت اين دوره كمتر شاعري در د وگردشمرده مي 

ي شعري گرچه  در دوره هاي گونه اين .معاني تقليدي نسروده باشد با هر چند )ص( اكرم
 در الدين حلّيي صف .مي شودلفنّي مستق اين عصر، در اما پيشين نيز وجود داشته است،

كه  سرايدمي ايشانو فضيلت هاي  منقبت ها توصيف اي درمديحه ،)ص(رپيامب لادشب مي
  : مي نمايد طلب شفاعت ضمن آن به ايشان توسـل نمـوده و در

  ه الإِحسانُعمِ الْجِسامِ ومنْ لَ    ياخاَتم الرُسلِ الْكراَمِ وفَاتح الْنـ
  طَبع  علَيه  ركّـب  الإنْسـانُ    أشْكوُ إلَيك ذنُوُب نَفسِْ هفوْها
ـانُهيصشَـانُه  ع   دبــعل  يـانُ    فاَشْفَعصْينُها  العشي بِيـدْإنَّ الع  
  زَانُنصُب الصراَطُ وعلقَ المْي    فلَكَ  الشَفاعةُ  في  محبيكُم  إذاَ

  )53:2005الحلّي،(
         

ي اي كسي كه همه نعمت هاي بزرگ و اي خاتم پيامبران گرامي و اي بخشايشگر«: ترجمه
گناهان نفس شكايت مي كنم لغزش نفس ،سرشت وخويي است كه  از به تو. براي اوست نيكي ها

بنده  ،كرده است،هماناسركشياه او را تباه شفاعت كن كه گن بنده اي را. انسان برآن نشانده مي شود
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به  پس شفاعت شما، ميزان آويزان شود آنگاه كه صراط برپا و. رسوامي كند بدنام و را
  ».دوستدارانتان مي رسد

  
  گرايش به شعرصوفيانه -6- 2

درآن به سرمي برد  به خاطرشرايط بدي كه جهان عرب  اين دوره، به نظرمي رسد در    
ت اساسي رونق اين علّ. اوج مي گيرد گرايش صوفيانهگري به سبب هاي گوناگون دي نيز و

اباحيگري مردم  و موج فساد ، واكنش در برابر رذيلت هاي اخلاقي وجريان در جامعه
با گسترش دامنه ي زشتي ها . دريغ نمي كردندانجام هرگونه فسادي  از كه وشاعراني بود

راه دوري از دنيا را انتخاب  روي آورده و جامعه، گروهي نيز به جريان مخالف آن در
سبب هاي رواج خانقاه  افزون بر اين، فراواني دشواري هاي اجتماعي از ديگر .كردند

 ي خاطر دينداران مينمادهاي ديني موجب تسلّ ؛ چرا كه توسل بهنشيني در اين دوره  بود
 عبدالغني«.دداشتنگرايشدايح نبويوموفيانهشعرصاين دوره به دبيشتر شاعران متعه.گشت

  :چنين مي گويد ترك گرايش هاي مادي عرفان و به تصوف و فراخوانيدر  »نابلسي
  فاَنْهض إلَي مرحَِ الشَّبِيبة ِقَبلَ أنَْ                يأتْي المْشيبِ بِحلَّـة اِلْأحزاَنِ

  ،يريِك حقيِقَـةَ الْإيمانِ واشْرَب كؤُوُس العْلْمِ من يد فاَضلٍ               شيخٍ
  )102:1380نادرنظام ،:به نقل از(                                                                   

جام  واندوه بيايد  لباس غم و اينكه پيري با پيش از ،به سوي نشاط جواني به پاخيز«: ترجمه
 .»بنوش ت ايمان را به تونشان مي دهد،فرزانه اي كه حقيق از دست پير هاي دانش را

 از مردم به زهد و رياضت نفس پرداخته و خود را ازشد، برخي گفته همانطور كه    
 با و به جريان تصوف ورود برخي ديگر با اين ميان، در نمودند، اما هاي دنيا رهادلبستگي

-ابن«. فته اندبه سخره گر روح را و پرورش فكر انجام حركاتي موزون، عبادت و

 وعبادت عنوان با اما وآواز، رقص از متصوفه از برخي ميان در كه آنچه را »عسكرموصلي
  :اينگونه نقد نموده و چنين مي گويد زنده داري رايج بوده است،شب

  ـعنةّ ٌ  تُتَّـبـأنَّ الغْـناَ ســـمتَي سمع الناَس في دينهم                       بِ
  ويرْقصُ في الْجمعِ حتَّي يقَع وأنْ يأكُلَ المْرء أكْلَ البعيرِ                       

  ما دار منْ طَرَبٍ و استمَـعـولوَكانَ طاَوي الْحشاَ جائعاً                       لَ
  )18: 1، ج1948ابن خلكان،:ه نقل ازب(                                                            
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دينشان شنيده اند كه آواز و موسيقي، سنتي است كه از آن پيروي  چه هنگام، مردم در« :ترجمه
مي شود؟ و اينكه انسان همچون شتر بخورد و در جمع برقصد تا اينكه بر زمين بيفتد؟ هرگاه 

  »     !درنمي آمد هرگز به آواز گوش نمي داد و به رقص و طرب ،شكمش گرسنه بود
   
  اوضاع نامناسب اقتصادي  و فقر شكايت از -2-7

 در آن ها اينـرو، از .پاداش فراوان نمي دادند به شاعران، زمان خود اليك درمم     
 به را خود انزجار و خشم سخن گفته و و بيچارگي رفق اس محروميت واحس رشان ازشع

 تغييري نكرد، اين وضعيت نيز زمان عثماني ها رد .ريختندمي روزگار كام حاكمان زمانه و
زبان عربي و فرهنگ مردم آن سامان  ترك زبان بوده و با زيرا آنها بلكه اوضاع بدترشد؛

محروميت  و فقر .ران هم بيشتر شدين، رنج و اندوه و گله و شكايت شاعبنابرا .بيگانه بودند
ايه افكنده بود و در ار سمردم آن روزگي اري انبوه بر چهرهغب و وستم وفشار، همچون گرد

 عصر شاعران اين بسياري از اينرو، از .سرخوردگي شده بودند ار نااميدي ونتيجه، مردم دچ
  .خويش پرداخته اند حاكمان وتوصيف حال دردمند روزگار، از اين اوضاع به شكايت در

سروده  »بيبرس«سلطان  وزير ،»بهاءالدين بن حنا«مدح  در كه ايقصيده در بوصيري    
توانسته است  فراواني آن شكايت مي نمايد و و و  بدبختي خود فقر به روشني از ،است

 نشان به ما اجتماعي و اخلاقي زندگي آن روزگار را احوال سياسي و تصويري دقيق از
  :مي كند بيان اين چنين اش راخانواده بد وي اوضاع .دهد

  أيـامــــه  طاَئـعــةٌ  أَمـرهَ    وزيِرُ الّذييا أيها المْـولَي الْ
  حاشاَك منْ قوَمٍ أولَي عسرَة    إلَيـك نَشْكُـو حالَـنا إنَِّنَـا
  عائلَـةٌ  فـي غاَيــةِ الكَـثْرَةِ    في قلَّـةٍ نَحـنُ ولَكــنْ إنَّا
ِـيدوماعندهـم ْـل اَلعقَدأقْب    و ـحَطــرةٌ قمـزٌ  ولاَ فلاَخُب  
  في كَف ِ طفْلٍ  أو  رأوَا تمَرةً    فاَرحمهم إنْ عاينُوا  كعَكَةً
  بِشَـهقــة تَتبـعـها  زفْـــرةَ       تَشْخصَ أَبصارهم  نَحوها

  )110:2007،البوصيري(       
به آنان رحم كن، . نيست صدقه عيد فطر نان و، د آمد در حالي كه نزد آن ها گندمعي«: ترجمه  

چشم هاي آنان به سوي آن خيره شده با گريه اي  ،خرمايي را در دست بچه اي ديدند نان يا اگر
، ازحال اي وزيري كه روزگار، فرمانش را اطاعت مي نمايد !اي سرورم. كه آه به دنبال آن است

در تنگنا به سر مي بريم اما با اين  ما. ت باشيمنزد تو شكايت مي كنيم حاشا كه از قوم تنگدسخود 
 ».حال، خانواده اي با تعداد فراوان هستيم
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آن به كسي  از اما ،به ستوه آمده فرساي خودوضعيت طاقت از نيزلزهير ابهاءالدين
  :شكايت نمي كند

  ص ولَم يزِديا سائلي عما تَجدد لي                        الْحالُ لمَ ينْقُ
دلاَ أشْكوُ إِلَي أح لٌ                       أَفْنَي وجي رفَإنَّن تملا عَكمو  

  )107:1980الزهير،( 
تغييري (نه زياد وضعيت من نه كم مي شود ،آنچه كه برمن تازه شده از اي پرسشگر«:ترجمه

به كسي شكايت نمي  فاني شده و و ودهمان گونه كه مي داني مردي هستم كه ناب ).نكرده است
  ».كند

 كه درآناست 13»جزاّرابوالحسين«اين شعر زندگي، اسفبار وضعيت بيان شعردر گوياترين
  :نموده استشكوهي خويشكاشانه و دارايي وضعيت از

ـفْراَءةٌ صْلعسِ خنَ الشَّمي مـي الشِّتَـاء    لي إِذاَ أتَانالُلاَ أب  
ْـ   م ثيابِي، وطَيلَساني الْهواء    ومن الزَّمهريرإِنْ حدثَ الغَيـ

  السهاء ر مدار وسقْف بُِيتي    الْأَرض والفضَاَء بِه سـوُبِيتي 
  ه لأنَّ الْأيـام عنْـدي سواء    لَست ممنْ يخصُ يوماً بِشَكوا

  )287: 4،ج1974الكتبي ،:به نقل از(                                                     
اهميت نمي دهم زماني كه زمستان به سوي . من لباسي زردرنگ از نورخورشيد دارم«: ترجمه

من  يخانه !عبايم ازجنس هوا و)هرگاه كه زمستان بيايد(من مي آيد لباس من ازجنس سرماست
 من از. است» سها«كم نور كوچك و يسقف آن ستاره ت واس آن ديوار فضاي دور زمين است و

  ».من يكسان هستند نزد كه روزها زيرا نيستم؛ به شكايت اختصاص مي دهند را كساني  كه روز
  
  
  فكاهه وهزل به درون مايه هاي اجتماعي گرايش محتوايي شعر -2-8

 يروزي درپ شكست و ،كشتارهاي پيوسته ،هاي پي درپيخدادهاي وحشتناك، جنگر   
 ارباب انديشه و فراوان داشته و تأثيرراني شهرها در حركت ادبي اين دوره و وي جنگ ها

پس .به صورتي كه مي توانند به تصويربكشند به اين سوق داده كه اين رخدادها را قلم را
 برخي از .اضطراب ها است و منعكس كننده ي اين رخدادها واقع در ،و مدح فكاهه، مرثيه

به نظرمي رسدگرايش  .انتخاب نمودند قالب طريفه گويي را راي بازتاب اين وقايع،اديبان ب
ضعف اخلاق اجتماعي  وفساد  فقر، بيكاري، ينتيجه شعر، شاعران به اين نوع از برخي از

  .بوده است
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 نمايند و به مردم گوشزد عيب هاي اجتماعي را تا با اين روش، اندبوده برآن شاعران   
 طنز و فكاهه زبان اب »حمامنصيرالدين« .باشد آنها هايبرزخم ميمره آور،هخند اشعار

  :     مي گويد كه در آن مي زيسته است، ايخانه وضعيت درتوصيف
ه    ودارٍخَراَبٍ بها قَد نَزَلْـتابِـعإلي الس ْنْ نَزلتولك  

َـهفتَسجد  حيطِانُها     وأخْشَي بِها أنْ أُقيم الصلاةَ   الرَّاكع
ا قَرأتلزِلَـت«: إذامبأنْ تَقرأَ    »إذاز ه«:خَشيتعاقالو«  

  )80:1412خفاجي،/25: الحموي،بي تا:به نقل از(                                   
مي ترسم درآن به .امابه قعرجهنم فرودآمدم ،ويراني كه درآن فرودآمدم يخانه چه بسا« :ترجمه

- هنگامي كه سوره .سجده كنند ديوارهاي آن  كه به حالت ركوع درآمده اند، يزم وبرخ برپايي نماز

 »).حادثه اي رخ دهد( بخواند را» الواقعه«ي مي ترسم كه خانه سوره بخوانم، را» إذازلزلت« ي

زشتي  نيز او .تنگدستي به سرمي برده است و فقر ازشاعراني است كه در 14»ابن مكنسة«
  :وصف مي كند اينگونه درتعبيري طنزآميز، اش راتنگي خانه و

 لإبِنِ حجاج منْ قصَيد سخيفبيت شعـرِ                لي بيت  كَأنَّـه
وتنْكَبْلعنَ لأي               يفَضع  تيب ي الضَّعْقلثْلُ عم وثلُْه وهـميف  

نْهسِ عالشَّم طلَْعم دةٌ صْقعكَنتُْها-ا               فَأناَبذْ سم–وفي الْكُسف  
  )373:شوقي ضيف ،بي تا(                                                                    

كجاعنكبوت .دارم» ابن حجاج«پوچ وبي معني  يسان بيت شعري ازقصيدهمنزلي ب«:ترجمه
سپيده كهمكاني. عقل ضعيف وناتوان من است ه او مانندخانه اي ضعيف همانندآن دارد،درحالي ك

  ».گرفتگي رخ داده است خورشيد كه گويا، هستمكه درآن ساكنگرداندوزمانيروي برميدم ازآن
رشيدالدين « و »علي بن شيث« حاكم وزير بياني مزاح گونه كه با در ،15»ابن عنين«

  :ياري كردن مردم نشان داده است در را بخل وآزمندي آنها ، تصويري ازداشته »النابلسي
  أناَ و ابنُ شَيث والرَّشيـد ثَلاثـةٌ              لا تُرتَْجـي فيِنا لخلَْقٍ  فاَئدةٌ

  يوم الْجدا وتطَُولَ عنْداْلمائدةماقصَرَت يداه عن النَّدي              منْ كُلِّ
  ن اَلْأصابِعِ زائدةٌـإصِبع بي ومـروأٍُلْحقَـتْ               أـأنَّنـاَ واو بعِــفَكَ

  )94:1993ابوبكرمحمد،( 
اي براي خلايق فايده اميد و ما سه انساني هستيم كه در رشيد، ابن شيث و من و« :ترجمه

سه  ما گويي كه. است برسرسفره دراز كوتاه و بخشش، روز كساني هستيم كه دستشان در از. نيست
  ».هستيم يا انگشتي اضافي در ميان انگشتاني كه به واژه ي عمرواضافه شده »اوو«نفرحرف
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به مردم اجاره مي  وي حمام را. است )ق.هـ712(حمامي مصرينصيرالدين شاعر ديگر، 
اين حرفه برداشت  دست از ،زماني كه پيروضعيف شد .اين راه امرارمعاش مي نمود از و داد
 رنج و سخن از به همين خاطر شكايت و. فقيرانه زندگي كرد و روآورد به شعرسرايي و

  ).384: 2،ج1974الكتبي ،: ك.ر( بسيار است او شعر محروميت در
  
  نقدوشكايت ازاوضاع اجتماعي -2-9
 زندگي اجتماعي انسان راهاي گوناگون جنبه موارد، بسياري از در مسؤول و متعهد شعر 

اوضاع اجتماعي  سوي شاعران اين عصر بر اينرو، نقدهايي از از. نمايش مي گذارد و به نقد
 ابيات زير در 16»مصطفي البابي«.كه زبان حال مردمان آن سامان بوده است ديده مي شود

دنبال پناهگاهي ه آنها ب شرّ هم از ترسدشواري هاي اجتماعي كه حتّي  وضعيت زمانه و از
  : شكايت كرده است ،استامن 

  وعتاَب الأيامِ داء عضاَلُدهرَ فيـه                 بٍ نعُاتب الأي ذنَْ
  م وبعـد تَدنوُ بِه الĤْجالُ   نَاَ مابينَ فرقَةتٍَجمع السقـ                

  خوَف منها وتُذعراُلْأهوالُتعَيِذُ الْـ                  وخطُُوبٍ ألَفتُها يس
  )256: شوقي ضيف،بي تا:به نقل از(                                                             

من . سرزنش روزگار، درد بي درمان  است به كدام گناه، روزگاررا سرزنش مي كنيم و«: ترجمه
ه يي بجدا چنان فراق و در نيز خود گردآورده و در را ي بيماري هاميان گروهي هستم كه همه در
آن  مصيبت هايي كه با چه بسيار. به من نزديك نموده است اقسام مرگ را مي برم كه انواع و سر

 ».بيم داشتند مصيبت ازآن پناه مي جسته و حال آن كه ترس و ،مأنوس شدم
به  كه غالباً سرقت هايي بوده رواج دزدي و اين روزگار،ي جامعه آشكار بدي هاي از   

 و كرده بود بينوا و عاجز را ، مردمبه تاراج رفتن اموال ام مي گرفته است؛مماليك انجدست 
 اشراف، .مي داد را پاسخ آن ها مخالفت مي كرد، شمشيراگرهم كسي با اين عمل زشت 

مي  پا و تنگدستي دست و فقر مردم بيچاره در و مي افزودند همچنان براندوخته هاي خود
 بنابراين،.كردندمي نزديك خود به را آنها مردم توان مالي و قدرتي به اندازه حاكمان. زدند

 گرفتن قاضي اي را موردرشوه زهير، .بود فراوان هاآن برضد قاهره ي مردمتوده شورش
  :مي گويد تمسخرقرارداده و تهكّم و

  لْيتامي ولَهفي أكْلِ مواريِث ا قَاض ٍ ولَه                 في مصرَمن الْقضُاَةِ
ِـداً                إنْ رمت عدالـةً فَقُ   د لَه  دراهـماً عدلَـهـمنْ ع لْ مجتَه

  )22:1980الزهير،(                                                    
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ال به خوردن امو اشتياقي بسيار و اي هست كه شورقاضي ميان قاضيان، درمصردر« :ترجمه
قاضي  ،درهم بدهد بداني كه هركس به آن قاضي چند مي خواهي بايد اگرعدالت را .يتيمان دارد

   »!عادل مي داند اورا
 اخلاقي، وديني هايآموزه از خروج گمراهي و فجور، فسق، به مردمدرفراخوانينباتهابن
آن  يناهنجاري هاي جامعه و آفت ها از ناشايست كهرفتارهاي  اين به و نموده رويزياده

  : مهرتأييدمي زند بوده است، روزگار
  أقوُلُ لمعشَرٍجلدوا ولاَ طوُا                    وباتوُا عاكفينَ علَي الملاَح ِ
  لَأنْتُم خَيرُمنْ ركب المْطاَيا                     وأنْدي العْالمَينَ بطونَ راحِ

  ) 120:ابن نباته،بي تا(                                                                               
مي  پيوسته همراه لهوولعب بودند و همجنس بازي كردند و به گروهي كه تازيانه زدند« :ترجمه

ايد و شريف ترين و سخاوتمندترين شما بهترين كساني هستيد كه سوار مركب شده :گويم
  ».جهانيان

بهاء الدين زهير  .اين دوره بوده است زشتي هاي رايج اجتماع در از نيز رواج غزل مذكر
 از پرداخته است كه ذكرآنهامحبوب خويش  از هوس وار به توصيف هايي مادي و نيز

  ).224:1980الزهير،:ك.ر(دوراسته اخلاق اسلامي ب
ي وضعيت مقايسه زاران وكارگ به هجو يكي از نيز صوفي مشرب و بوصيري زاهد 

  :اينگونه پرداخته است  مي برند، تنگنا به سر مردمي كه در سختي و با شاعرو زندگي او
  ملأَت بيوتَهم الغْـلالُ فَلا تَـرَي                 منها كَبيِتي فاَرِغاً مكنُْـوسا

  لاً فَبـات بِبيته محبـوسالي صاحب سرَقَ اللصُوص ثيابه                 لَيـ
  )153:2007البوصيري،(                                                                           
 مرا. ي من خالي ازغلات وآذوقه نيستخانه مانند وخانه هاي آن هاپر از غلّات شده «: ترجمه

لباس (پس درخانه اش زنداني شده است اند،شبانه دزديده را كه دزدان لباس اودوستي است
      ».ديگري براي پوشيدن ندارد

جفاي مأموران حكومت  اختلاس و تزوير،، رشوه: اجتماعي رايج همچون نقد مفاسد   
ها خشم و بيزاري جستن از آن وي با. هاي بارز شعر بوصيري استاز ويژگي درحقّ مردم،

- مور كارگزاراني كه مال مردم را به زور و شكنجه ميوليت ادارد كه چنانچه مسؤاذعان مي

برجاي  هاآن چيزي از كند ورا از ريشه مي هابيداد آن دندان طمع و ربودند، برعهده داشت،
 بر را تعصب خود غيرت و »شمس الدين الصاحب برهان الدين«مدح  در .نمي گذاشت
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مي  بياني نكوهش وار در م روا شود،ست اينكه به آنها از و بيان مي كند اموال آنها مردم و
  :گويد

  نَ ضُروُساـلَم أبقِ للمْستَخْدميهم منْ غَيرتَي            لوَ كُنتْ أملك أمرَ
  الأذَى             لوَ يحلَبونَ لأَشْبهوا الْجاموساـيرعْونَ أمـوالَ الرَّعيـةِ بِ

  )152:همان( 
تعصب سرپرستي امورآنها را برعهده بگيرم، دنداني براي  ن از روي غيرت وم اگر« :ترجمه

شد دوشيده شوند، به اندازه اگر مي. خوردن اموال رعيت مي چرند با .كارگزاران برجاي نمي گذارم
  ».ي گاوميش شيرداشتند

بوصيري همچون تيري به سوي فقيهان نشانه  يجاي ديگري  زبان تند و گزنده در   
رسم  چپاول كرده و ريا و تزوير با را مردماموال ايشان از اينكه عالمان ديني،. است رفته

(  .آنان پرداخته است ناپسند سوء و اين رفتار به نقد به جاي نياورده اند، امانتداري را
  )252:همان
پرسش مي  و بزرگان آن انتقاد حاكمان و ،از دولت صلاح الدين و وزيران» عنينابن «  
 دولتي كه سردمداران آن، پي كسب مال وثروت مردم هستند، ريا در دروغ و د؛ چرا بانماي

خطيبان  .حريص گونه دارند صاحبان امور، اخلاقي پست و نقص هاي جسماني داشته و
  :مصيبت ها سكوت نموده اند و اين رذيلت ها برابر در جامعه نيز

  اسِ إلََّا الْبغِاَء والْكَذبـفي النَّ         ــه سبب          قَدأصَبح الرِّزقُ مالَ
َلطْاَنُناَ  أعـــسمه                   ذوُعبو كَـات  ـرَجبـدنْحزيِرُ مْشٍ  والو  

عو                   رِ خلُقُه شَرِسالْأَم باحـوصبجع ُاؤهـشِ دالْجِي ِارض  
يبَالْخط يولعتَ والدعـمهف ٌ                   وــكبثشْـرِ بيضِةٍ  يلَي  قعو  

  )8:1993ابوبكرمحمد،(                                                
 حاكم ما. دروغ نيست چيزي جز فاحشگي و روزي درميان مردم، انگيزه ي رزق و« :ترجمه

فرمانده ي  و بدخلق وپرخاشجو صاحب امر. استوزيرگوژپشت  و نابينا ي اونويسنده مفلوج،
روي پوست  درحالي كه از ،خطيب خلوت اختياركرده» دولعي«و. سپاه بيماري اش عجيب است

  ».تخم مرغ مي پرد
 ناديده گرفتن ارزش هاي ديني،گسترش بدعت وتحريف،تزويروريا،سوءاستفاده از  

بوصيري . بوده است اين روزگاري ديني رايج درجامعه از مفاسد... هاي ديني وآموزه
 تبديل آيات خدا متهم به تحريف و مصر را يهوديان ساكن در دربيت هاي زير، مسيحيان و

  :كرده است
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  يهود معاشرٌ                    جبلِوُا علَى التَّحريِف والتَبديلِلْإنَّ النَّصارى وا
  أبقوُا علَى التَّوراةِ و الإنْجيلِ                لوَ أنَّ فيهم عور عنْ باطلٍ      

  )224:2007البوصيري،(                                                                       
 .تعويض زاده شده اند كه براي تحريف و يهوديان گروه هايي هستند مسيحيان و همانا«: ترجمه

دست نخورده باقي مي  سالم و انجيل را تورات و باطل باشد، زيك چشم ا ميان آن ها در اگر
  ».گذاشتند
 را ايشان كار داده و شماتت قرار مورد مردم را از بي بندوباري برخي و فساد زهير،
  : خطاب مي كند »قوم لوط«تعبير با آنهارا و مي داندغيراخلاقي و ناپسند

   اكمي أرا لابِ محشَرَ الْأصعامأي            ميدرِ حاالله غَيبٍ وذْهلَى مع  
بِرَشيد  ـهلعن فم نكُما مَيةٌ                فمقب  نْ  قوُمِ لوُطم  لْ أنْتمفَه  
عيدبِب  نْكمم لُـوط ا قـومَفم               هِمبعِين لوُط مإَنْ لَم تَكوُنوُا قو  

  )83:1980الزهير،( 
برروشي ناشاياست مي  سوگند، به خدا را چه شده است كه شما !اي گروه ياران«: ترجمه    
قوم  اگرشما. بدون شك كردارشماازآن قوم بهترنيست بازماندگان قوم لوط هستيد؛ شما آيا! بينم

  ».دورنيست شما كه قوم لوط از پس بدانيد، لوط نيستيد
  
  فراخواني به بردباري وشكيبايي -2-10

ام ك در ديگري مردم را مصيبت يكي پس از و كه موج خروشان بلا روزگار اين در    
پيش مي گذاشت،  قدم بارتر تلخ ايفاجعه نشده، آرام پيشين لايهنوز ب و بردمي فرو خود

اين  ابن نباته در .فرامي خواندند هااين دشواري برابر به بردباري در را مردم شاعران،
  :          برابراين رخدادها فرامي خواند به بردباري در دوبيت، مردم را

  ب الجريِِحنِ وإنْ أبي القلَْ            صبراًَعلي نوَب اِلزَمـا          
ُـر                         إمـا جـميـلٌ أوقَـبيِـحِ  فلَـكُلِّ شَـي ء آخَ

  ) 334: 1،ج2000الأبشيهي،(   
پس براي هرچيزي  .اگرچه قلب مجروح تو ابا ورزد ،صبركن مصيبت هاي زمانهبر«: ترجمه

  ».زشت يا پاياني نيكو پاياني است؛
شمشيرهاي  برابر به بردباري در مصيبت ديده را مردممرگ، ياد ذكرو بازيرهايدربيتوي

 :فرامي خواند اندوه  ي غم وكشيده نيام از
  ضَي                    لكُلِّ قلَْـبٍ حده الجارِحصبراًوإنْ جلَّ الأسي وإنتَ
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  رَي صائـرٌ                     لاصـالحٌِ يبقَي ولاطَـالحـكلٌّ إلي هذا الثَّـ
  )119: ابن نباته،بي تا(                                                                           

نيام بركشيده  اي ازبراي هرقلبي شمشيرزخم زننده ندوه بزرگ شده وصبركن اگرچه ا«: ترجمه
  ».نه بدكاروشرورو نه انسان شايسته باقي مي ماند  ،هرچيزي به سوي اين خاك مي رود. باشد
 از .هراسان است بسته شدن درهاي اميد، و تاريكي دنيا اندوه و از  »النضربن علي «  
 در زيرا، به شكيبايي دعوت مي كند و داشته رحذراز نااميدي ب نفس خويش را رو، اين

  :نگاه وي دشواري هاي زمانه همچون ابرمي گذرند
ـانَفْـيص ـاَمٍ تَـسأي ـراَتَابـاً إنَّها             غمستراًَ وإِحليـبرُّ وتَنْجم  

  لْقُنوُط  فتَُخْذَليأنْ تَستَقرِّي باِ ربك واحذَرِي            لاتَيأَسي منْ روحِ
  )229:شوقي ضيف،بي تا:به نقل از( 

دشواري روزگار  همانا غم واندوه ،سختي و .خشنودباش اي نفس صبر پيشه كن و« :ترجمه
اينكه نااميد  برحذرباش از و نشو قدرت پروردگارت نااميد از. محو مي شود و است كه مي گذرد

  ».شوي پس درگرفتاري باقي بماني
  
  عصرانحطاط يدرجامعه زن -2-11

، امادوري از بخشيد عربي ارتقاي جامعه در جايگاه زن را اگرچه آموزه هاي اسلام،   
 كه جايگاه و شد سبب) السلامعليهم( بيتاهل هايوآموزه) ص(سنتّ پيامبر ،قرآن كريم

 نحطاط،ا عصر غزل زن در .مقام او نباشد يشايسته ها،دوره برخي از در شخصيت او
اين شاعران  به گونه اي كه بيشتر ؛اختصاص داده است به خود را شعر بخش وسيعي از

در اين دوره، زن و توصيف اعضاي  .ل نبوده اندسروده هاي خود از وصف زن غاف دوره در
وع تشبيب بسياري از شاعران، اشعاري را با موض .جسماني وي رواج فراواني داشته است

 در تلعفري، الدينشهاب. اصلي آن ماديگرايي محض بوده است كه محور اندبه زنان سروده
مي  و مادي بيان نموده توصيفي جسمي و در را زن بدن اعضاي چشم و و قد زير، شعر

  :گويد
ـينَيهـا جلاعًياع               نْ أَشْـراَكمايةُ الإشْرَاكاك نََهوِي هْتََرك  

يثُ أررِحأد لَم اً              اكائستَخطُْرُماكأَر يبَقض ك أمقَد امِوأ ق  
  ك                صرعَتْه أسهم أعينِ الْأتْراَكـنَ المقَرُّ لعـاشقٍ متَهتِّــأيَ

  )154: 3،ج1989فروخ ،:به نقل از(                                                                
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اوج  رهاكردن عشق توبراي من، نهايت و ،ي چشم هايش بسان دام هاقراردهنده اي«: ترجمه
قد تو ستون است يا  آيا .كرشمه مي خرامي و ناز آن با در نيافتم جايي كه تو. است) من(شرك
اه به زمين انداخته اند،آرامگ را درخت أراك؟براي عاشق رسوا كه تيرهاي چشم تركان او يشاخه

  »كجاست؟
آوازه خوان هاي  غلامان و تاجايي كه كنيزان، ،را رهاكرده عنان شهوت خود مماليك    

 :1995، عطوي( بود هامنش برخي از آن آموزش فسق به دختران، پرورش داده و مختلف را
48.(  

پوشش  زنان آزاده، حجاب و .نبودند اي برخوردارجايگاه شايسته ازدوره  اين زنان در
كرده خدمت عشرتكده ها ا و منازل ثروتمندان ودر حقيقت در قصرهكه  كنيزان اما د،داشتن

دريده و بدون  را دامنيي عفاف و پاكپرده كردند،فراهم مي رت راوعشموجبات عيش و
قاهره  در »المعزأيبك تركماني«ق سلطان .هـ653درسال رو، ازاين .گشتندمي ظاهر پوشش
با شنيدن  »ابوالحسين جزار« .منزل خارج نشوند بدون پوشش از د،مر كه زن و داد دستور

  :اين چنين مي سرايد اين دستور،
  حسنَ اْلملك المعزُّعلي الرَّعايا              وأَلْزَمـهم قَـوانينَ المْـروَه

  لَ الْفُتَـوهوصانَ حريمِـهم منْ كُلِّ عـاد              وأَلْبسـهم سروَايِـ
  )59:1995عطوي،:به نقل از( 

. ملزم به قوانين جوانمردي نموده است را هابه مردم نيكي كرده وآن»معزّ«پادشاه «: ترجمه 
  ».برآنان لباس جوانمردي پوشانده است دشمنان حفظ كرده و از را هاحريم آن

  
  تحريم خمروحشيش -2-12

 »ظاهربيبرس«  كه سلطان سبب شد مردم به آن گرايش لعب و فراواني راه هاي لهو و    
به دنبال  .دهد شمشيرقرار و تازيانه حد براي آن حشيش را منع نموده و و استعمال خمر ،

 .شد به صحنه ي ادب وارد» شعر حشيش«عنوان  با شعر گونه ي ديگري از اين دستور،
  :مي گويداين مفهوم  در» محمدبن دانيال«

  د الْيمـانيـدها حـرَ حــا                     وصيـالْخمَـرَ فين ع الإمامـدمنـقَ
  فمَاجسرَت ملوُك الْجنِّ خوَفاً                    لأجلِ الْخمَرتَِدخُلُ في الْقَناَني

  )184: 1،ج 1974تبي،الك:به نقل از(                                                               
داده  يماني قرار شمشير حد آن را حد منع كرده است و درميان ما باده را امام شهر،«:ترجمه

  ».ي شراب داخل شوندپادشاهان جنّ ازترس اين حكم، جرأت نكرده اند كه به درون شيشه .است
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-شراب ترك ه ب آبرو و آسايشحفظ را براي مردم 17»صفديالدينصلاح«زير، شعر در   

  :مي گويد و ي عار و ننگ است، دعوت كردهمايهكه 
  دعِ الْخمَرَفاَلرَّاحات في تَركْ راحها             وفي كَـأْسها للمْرءْ كُسوةُ عارٍ  

                                                               )527:2000الأبشيهي،:به نقل از( 
 و كن كه آسودگي درترك آن است ودرجام باده براي انسان، لباس عار رها باده را« :ترجمه

  ».نهفته است ننگ
  :درتعبيري بذله گويانه درباره ي اين دستور،چنين مي سرايديكي از شاعران 

  صرَ يسعفوَلّي إبليسِ منْ مش مع الْخمَرِ            منَع الظاهرُ الْحشيِ
  !ما لي و للمْقَـامِ بِأرضٍ              لمَ أُمتّع فيِها بمِاء و مرعي: قَـالَ

  )619: 3،ج1997فروخ،:به نقل از( 
 مرا :گفت. روي برگردانده است مصر پس شيطان از سلطان حشيش وباده رامنع كرده،«: ترجمه

  ».ش بهره اي نمي برمماندن درزمين چه كاراست زماني كه ازشراب وحشي با
  
  بي رونقي بازار ادب و گرايش اديبان  به حرفه هاي گوناگون -2-13

شعري، وسيله  يادب، صاحبان قريحه ركود و بي رونقي بازار اين دوره به خاطر در     
براي  نموده وتنها گرايش پيدا پس به شغل هاي ديگرياي براي گذران زندگي نمي يافتند،

 ،نصيرالدين حمامي). 126:3بي تا، ججرجي زيدان،(مي پرداختند شعرسليقه به  ذوق و
  : مي گويد درخطاب به ابوالحسن جزاّر به مردم اجاره داده و را حمام خود

فَتَي رْتص اممالْح تذْ لَزِممو                 ارِيهدنْ لا يدارِي ما يلخ  
  وآخذُُ المْاء  منْ مجاريِه                   أعرَف حرَّ الأشْيـاء وبارِدها

)                                                                                                                            333: 3،جهمان( 
مي  مدارا ناسازگار افراد جواني صميمي شدم كه با ،ملازم حمام شدمزماني كه  از و«: ترجمه 
  »).شناسممي را حقيقت امور(مجراي آن مي گيرم از آب را شناسم ومي را گرم امور و سرد. كرد

  :سرايدمي ي خويش اين چنيني حرفهدرباره نيزابن دانيال كحال 
  وضَيعتـي فيهم و إِفـْلاَسي       يا سائلي عنْ حرفَتي في الوْري          

ـمـالُ مـنِ النّـاَسِـاحينْ أعم ُأْخُـذهـه                   يإنـفَـاق مهرنْ د  
  )همان(                   

حال كسي كه درهم . ميان مردم اي پرسشگر از شغل و ملك و زمين و فقر من در«: ترجمه
  »).بهترازاين نيست(ردمان مي گيرد، چگونه استمخارجش را ازچشمان  م
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 در .شاعران براي گذران زندگي و تأمين زندگي خويش به امور ديگري مي پرداختند   
سرباز قاضي،  ،فقيه عالم، برخي نيز، و آوردندروي دانش اين ميان برخي به فراگيري علم و

  :ابي نيزمشغول بودافزون برشعرسرايي به حرفه ي قص» جزار«.شدند... وپزشك و
 تأضَعي وتشَبِيب تَقطَعتبْقَد أتَعـرِي       ومكْر عـان  فْذيي الْهف 

  يومابًعض أَجرٍ) مت(إذاَماتبت  فيهِ  و لا لـي          ومالـي  أُجـرَةٌ
رٍــن الْبـيعـد م اللَّحمِ عنْـدي         يـومٍ  بِبيعِ   موكَ   واربِألْف شَهـ

  يِِزانِ أَشْبـه يوم حشـْرٍـمع المْ بيِِـع  فيِِـه           ولمَـا أنَّ غَـداً  لا
  )28: 4، ج1974الكتبي،؛164:2003خالد،:به نقل از(                                     

مشوش  بيهوده گويي در ام راانديشه ه كردم وواني راپشت سرگذاشتم و عمرم را تباج«: ترجمه
 كه روزهايي بسيارچه .اينگونه است )بميرم( كه توبه كنم نيز روزي مزدي دريافت نكردم و. ساختم

 در ماه هزار مانند هرروز تباهي خيري وبي خاطر كه به درحالي، كردمسپري گوشت فروختن با
  ».قيامت شبيه بودند به روز بيشتر ، روختمهيچ گوشتي نف آن روزها چون در نظرم آمد و

 عصر مي توان دريافت كه مضمون هاي شعري در توجه به آنچه كه گفته شد، با   
شاعران  اخلاقي حاكم برجامعه بوده وو  سياسي بازنمايي زمينه هاي اجتماعي، انحطاط،

ري اوضاع ر شكل گيكه د ناگفته نماند .كس كنندخود منع شعر را در فضا اين توانسته اند
وخشكانيدن  ي دردناك حمله ي مغولان به بغدادواقعه از نبايد ،سياسي اين دوره-اجتماعي

م كه ردپاي سرچشمه هاي علم وادب و تأثيرات سترگ وتلخ آن رخداد بزرگ غافل شوي
اين  برخي از .رده نمايان استادبي آن دوره به صورت گست-آن درزمينه هاي اجتماعي

 برشكوه از را حسرت خود اندوه و وسوگنامه هايي سروده كه غم  توصيف آن،شاعران در
 همراهي كرده و كه ايشان را مخاطبان مي خواهند آنان از .دست رفته به تصويركشيده اند

 جهاد را مخاطبان، انديشيدن و از نهاده و پا فراتر اي ديگر،دسته .بگريند بر مرگ بغداد
خشكسالي هاي  حملات صليبي ها، قحطي و داد بزرگ ودرپي اين رخ .طلب مي نمودند

 تحميل ماليات هاي سنگين بر مردم بي عدالتي حاكمان و ستم و بيماري، انتشار پي درپي،
طريفه گويي به  با برداشته و اين مصيبت ها برخي ازشاعران پرده از محروميت، فقروو 

 .پرداختندمصيبت گرفته بود،  و تيرهاي بلا رفته كه جاي آن را باد توصيف آرزوهاي بر
زندگي مردم است و در بازنمايي واقعيات اجتماعي  درحقيقت، شعر اين دوره ،تصويري از

در  .كنندمي ايفا بسزايي را نقش مهم و...ابن نباته و بوصيري،: آن روزگار،شاعراني همچون
كه همچون  چرا اجتماعي است؛ و بوصيري به تمامي، شاعري متعهدميان شاعران اين دوره 

لعاب پنهان  رنگ و زير ي حقيقي جامعه كه درچهره آگـاه، از ايدي اجتماعي با ديدهناق
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 شعرهاي او،. موضوعات اجتماعي است از سرشار ديوان شعري او .مي گيرد پرده بر است،
 بيداد و جور برابر كه در چرا عمل است؛ و جامعه است كه اهل نظر فردي از تصويرگر
مردم  ول دانسته وت اختيار نكرده است، بلكه خود را مسؤواليان برمردم، سكو وحاكمان 

اين  اولياي الهي در برابر و) ص(پيامبر از و مبارزه فرامي خواند آگاهي و به بيداري وا ر
 ابن نباته از دراين ميان، .مصون بدارد بلايا از را هاميددارد كه آن وا جويدمي فجايع توسل

 فقر برابر وزيران در بي تفاوتي حاكمان و از جامعه به ستوه آمده و م برمحروميت حاك
نگاهي مهربانانه  از آنان مي خواهد كه به مردم زيردست، برآورده و وتنگدستي جامعه فرياد

تسلّي رخدادها  و ستم ها در برابر گاهي مردم را هراز شاعر .دستي گشاده داشته باشند و
در  به عنوان طبيب اخلاق اجتماعي بهاءالدين زهير .فرامي خواند به بردباري داده وآنان را

 مردم را به عنوان يك اصل مهم و  اساسي نگاه داشته و جانب اخلاق را شعرهاي خود،
كه به ارزش  مي خواهد و مي دارد كامجويي برحذر لذاّت و وغرق شدن در فجور و ازفسق

الشاب : شاعراني همچون ها،اين در برابر. ارج نهند وآن را باشند هاي اخلاقي متعهد
اين  شعر .اندكشيده به تصوير را خود يالظريف وصفي الدين حلّي تجربه هاي عاشقانه

- رذيلت اعمال منافي عفتّ، كه تصويرگر چرا اجتماع آن زمان است، از نمودي ديگر دسته،

ي عفتّ عياشي گروهي است كه جامه هرزگي و و فجور هاي اخلاقي، رواج فسق و
  .دريده اند خويش را

  
  نتيجه

 .به فزوني نهاده است اين دوره نسبت به دوره هاي پيشين رو شعر اجتماعي در نقد - 1
اوضاع اجتماعي بوده  ادبيـات با جمله پيونـد معلول سبب هاي گوناگوني از اين افزايش،

 كشيده است؛ صويرت و به نقد اجتماع را انحطاط رعص در شعر، مي توان گفت ازاينرو، .است
  .اساسي مردم آن روزگار بوده است ي دردهاي حاكم برآن، مسأله ي عربي وچرا كه جامعه

 .استعربي  يجامعه شعر اين دوره ،يكي ازمنابع معتبر شناخت جريان هاي حاكم بر - 2
 اجتماعي، ،فرهنگي اي است كه اوضاع ادبي،آئينه كه مي توان گفت شعر اين دوره، تاآنجا

  .منعكس مي كند خود را در سياسي اين عصر اقتصادي و ،نيدي
هاي دغدغه عاطفه و و احساس اندوه، درد و شادي وغم، اين دوره بيانگر شعردر - 3

را در معرض ديد ي جامعه چهره ،ر بوده و به مانند يك تابلوي نقاشيحاكم برروح شاع
  .قرارمي دهدهمگان 
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شعري شاعران اين دوره به  ينابع الهام تجربهم عصرانحطاط از ياوضاع حاكم برجامعه
ناب اوضاع  بازتاب واقعي و ،شاعران برخي از شعر كه به نظرمي رسد آنجا تا، شمارمي آيد

  .استاجتماعي آن روزگار
 ساختن حيله هاي حاكمان و رسوا اديبان تنهاراه درمان جامعه و اين عصر، در - 4

 هايبازتاب جريان اوضاع اجتماعي و اي كه نقدهگونبه ؛ادب مي دانستند عالمان ديني را
ازمضمون هاي  ،وضعيت جامعه شكايت مردم از اندوه و و بيان درد اجتماع و حاكم بر

  .ديده مي شودبسيار  ديوان هاي شاعران اين عصر بارزي است كه در
  

  يادداشت ها
 .ذشته استهم درگ همانجا در درپاريس متولدشده و)م1776-1817(مادام دواستال - 1

صاحب يك سالن  و تبليغات سياسي مي كرد.سوئيسي بود–ي فرانسوي وي نويسنده
است  »آلماني«او ترين اثرمهم .بود »جي جي« براي داستان شخصيت شهرت او.اديبانه بود

  .مذهب آلماني هاست اخلاقيات و فلسفه، هنر، ،ادبيات مورد كه در
فيلسوف و  منتقد، ،مورخ.متولدگشت»وزيرو«در)م1828- 1893(هيپوليت آدولف تن - 2

مدرسه هاي  اتمام تحصيلات در از بعد .، عضوآكادمي فرانسه بوداديب جبرگراي فرانسوي
 بهترين نوشته هاي او از» تاريخ ادبيات انگلستان«.تعليم مشغول شد مختلف به تدريس و

  .آيدمي به شمار
 )هـ750-677(صفي الدينالطائي  عبدالعزيزبن سرايابن علي بن ابي القاسم السنبسي- 3
به  و كرد براي تجارت به شام و مصرسفر .پرورش يافت همانجا در شد و متولّد »حلة« در

 قصايد داراي ديوان شعري، .مدح نمود آنان را و نزديك شد »أرتقيه«پادشاهان دولت 
  ).17: 4،ج1990الزركلي، ( .است» دررالنحو«و كتاب » أرتقيات« معروف

 )هـ696-608(،شرف الدينالبوصيري سعيدبن حمادبن عبداالله الصنهاجي محمدبن - 4
 و معاني نيكو داراي ديوان شعري با. اسكندريه درگذشت در گشت و متولدّ »بهشيم«در

آن به  با و برآن شرح نوشته اند است كه بسيار »البرده«مشهورترين شعرش  .است زيبا
  ).139: 6همان،ج(اندپرداختهمعارضه 

 در و كوفه متولّد شد در)ق.هـ656-581(بن علي المهلبي  بهاءالدين ن محمدب يرزه -5  
 .الصالح ايوب درآمدسلطان به خدمت و نويسنده بود و شاعر .پرورش يافت »قوص«

 باري است داراي ديوان شعري پر وي متعجب مي گشتند شعرسرايي او مردم ازي عامه
  ). 523:5همان،ج(
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 ابن نباته جمال الدين، ابوبكر، بن الحسن الفارقي المصري، بن محمد بن محمد محمد- 6
 داراي ديوان شعر، .هم درگذشت در همانجا و قاهره متولّد شد در )ق.هـ768- 686(
  ).38: 7همان،ج(است» سجع المطوق«و »مطلع الفوائد« ،»سلوك دول الملوك«

-887(ابن الهائم معروف به السلمي المنصوريبن محمدبن علي شهاب الدين احمد- 7
 متولدّ المنصورة در .استعباس بن مرداس سلمي يذريه از وي مصري، شاعر )ق.هـ798

: 1همان،ج(داراي ديوان شعري است .هم درگذشت همانجا در و به قاهره رفت .گشت
231.(  
 .اهل دمشق بود) ق.هـ644-725(حنبلي بن محمود شهاب محمودبن سلمان بن فهد- 8

 از .مصربه مدت پنجاه سال مشغول كتابت بود ديوان هاي انشاء شام و بزرگ كه در اديبي
  )172: 7همان،ج(.مي توان نام برد را» مقامة العشاق«و الكامل ابن اثير ذيل بر او آثار
 - 675(بن علي،شمس الدين الكوفي بن محمد بن احمدعبداالله بن داود محمود- 9

 »التشيشية«وي متولي تدريس در. بودذكاوت  با گوشاعري ظريفه فاضل، اديب، )ق.هـ623
: 4،ج1974، الكتبي(د بو »باب« موعظه كردن در و »السلطان«دانشگاه  سخنراني در و

102.(  
الوافي  وفيات الأعيان و هاي الأعلام،كتاب ي آن درزندگينامه و شاعر ازاسمي -10

  .بالوفيات ذكرنشده است
 دمشق متولدّ در) ق.هـ1143-1050(النابلسي لغنيعبدالغني بن اسماعيل بن عبدا-11

وي داراي  .شاعران بزرگ كه اهل تصوف بود از .پرورش يافت  هم همانجا در گشت و
و  »ذيل نفحة الريحانة« ،»علم الفلاحة« ،»تعطيرالأنام في تعبيرالمنام« تأليف هايي همچون؛

  ).32: 4ج،1990الزركلي،(.بود »الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية«
الشاب شمس الدين معروف به  محمدبن سليمان بن علي بن عبداالله التلمساني،-12

 .گشت درقاهره متولّد .هم گفته شده است» ابن عفيف«نيز و )ق.هـ688- 661( الظريف
است » مقامات العشاق«رساله اي باعنوان  شاعري ظريفه گوي كه داراي ديوان شعري و

  ).150: 6همان،ج(
-601( جمال الدين ،جزاّرابوالحسين  عبدالعظيم بن يحيي بم محمد، بن يحيي-13
كه  بذله گو شاعري ظريفه گوي و .قصاب بود »فسطاط« مصري كه در شاعر )ق.هـ679

رواج  طنز سراج الوراق طريفه گويي و و بين او .مدح نموده است پادشاهان را سلاطين و
  ).153: 8همان،ج(داشت
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وي اهل  .مشهورشد به ابن مكنسة )ق.هـ510-000(ابوطاهر اسماعيل بن محمد، -14
 اشعار كتاب خويش گزيده هايي از در شاعري زياده گوي كه عماد اصفهاني .اسكندريه بود

  ).323: 1همان ،ج( آورده است را او
الزرعي  الدين شرف بوالمحاسنأ عنين بن الحسن بن مكارم بن نصراالله بن محمد-15

 .هم درگذشت همانجاودر متولّدگشت دردمشق)ق.هـ630-549(الأنصاريالدمشقيالحوراني
 زبان تند كه حتي سلطان صلاح الدين هم از شاعري هجوگو.بود بزرگترين شاعرعصرخود

  .)125: 7همان،ج(ملك معظم بود دربار وزير وي نويسنده و .امان نبود در اوي گزنده و
 ودرحلب پرورش يافت  )ق.هـ1091-000(لّيالح البابيمصطفي بن عبدالملك  -16

وي  .شام بود شاعرو قاضي طرابلس در .ازروستاهاي حلب است »الباب«منسوب به 
  ).237: 7همان،ج(. داراي ديوان شعري است

 متولدّ صفد در )ق.هـ696-000(صلاح الدين ابوالصفاءخليل بن ايبك الصفدي -17
 :او آثاراست و  عصرمغولي گترين نويسندگانبزر از. ابن نباته فراگرفت از علم را .گشت

: 3جرجي زيدان،بي تا،ج(است...و اعوان النصر اعيان العصرو ،)زندگينامه(الوافي بالوفيات
174.(  
  
  كتابنامه  

  كتابها) الف
 قرآن كريم    
صلاح : ،تحقيق»المستطرف في كل فنّ مستظرف«. )م2000(.الأبشيهي،شهاب الدين - 1

 .الطبعة الأولي ،دارالهلال: وتالدين الهواري، بير
 عبدالحميد،محيي الدين:تحقيق ،»وفيات الأعيان«. )م1948(.شمس الدين ابن خلّكان، - 2

 . الطبعة الأولي مكتبة النهضة المصرية،: قاهره
  .داراحياءالتراث العربي: ، بيروت»ديوان ابن نباته«.)بي تا(.ابن نباتة،جمال الدين - 3
 .دارالكتب العلمية، الطبعة الأولي:بيروت ، »ابن عنين«). م1993.(ابوبكرمحمد،أسماء - 4
پرويزاميني ، دانشگاه :،ترجمه»جامعه شناسي ادبيات«. )ش.هـ1379(.اسكارپي،ربرت - 5

 .كردستان،چاپ اول
بي  دارالكتب العلمية،: بيروت ،10-12المجلد ،»الأغاني«. )بي تا(.الإصفهاني،ابوالفرج - 6
 .ط

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  

  

  

  

  

 پرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيپرتو جامعه شناختي ادبيدر آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در در آمدي تحليلي  بر شعر عصر انحطاط در     /

  

 

 

102102102102

تاريخ الأدب العربي في العصرين المملوكي «. )ش.هـ1388(.يرجهانگ اميري، - 7
  .چاپ اول سمت،: تهران ،»والعثماني

 محمود: ترجمه ،»)العصرالعثماني(تاريخ الأدب العربي«. )م1995(.بروكلمان،كارل - 8
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،8القسم عمرصابرعبدالجليل، فهمي حجازي و

: بيروت ،»ادباءالعرب في الاندلس و عصرالانبعاث«.)م1988(.بطرس بستاني، - 9
  .عبود دارنظير

: قم المجلدالأول والثاني والثالثة ، ،»المجاني الحديثه«.)م1998(.البستاني،فؤادافرام -10
 .الطبعة الرابعة ذوي القربي،

  .دارالمعرفة: ،بيروت»ديوان البوصيري«.)م2007(.البوصيري،محمدبن سعيد -11
 .فروغ آزادي: ،تبريز»جامعه شناختي هنروادبيات«. )ش.هـ1379(.ي اكبرترابي،عل -12
ديوان الشاب «. )م1995(.التلمساني،شمس الدين محمدبن عفيف الدين -13

 . الطبعة الأولي ،دارالكتاب العربي: بيروت صلاح الدين الهواري،: ،تحقيق»الظريف
 .گلشن :تهران ،جلداول ،»مكتب هاي ادبي«. )ش.هـ1371(.حسيني،سيدرضا -14
 .دارصادر: ، بيروت»ديوان صفي الدين الحليّ«. )م2005(.الحلّي،صفي الدين -15
 :،بيروت» خزانةالأدب وغاية الأرب«. )بي تا(.تقي الدين أبوبكرابن حجة الحموي، -16

 . دارالقاموس الحديث
 :بيروت ، »الشعرالعربي في أيام المماليك«. )م2003( .خالدابراهيم، يوسف -17

  .الطبعة الأولي دارالنهضةالعربية،
» الحياة الأدبيةبعد سقوط بغدادحتي العصرالحديث«.)ق.هـ1412(.خفاجي،عبدالمنعم -18
 .، الطبعة الأوليدارالجبل: بيروت، 

: المجلدالأول إلي المجلد الثامن، بيروت ،»الأعلام«. )م1990(.الزركلي،خيرالدين -19
 .ةالطبعة التاسع ،دارالعلم للملايين

  .دارصادر:،بيروت»ديوان بهاءالدين الزهير«. )م1980(.الزهير،بهاءالدين -20
 الطبعة دارالثقافة،:بيروت ،»تاريخ الأدب العربي«. )م1985(.الزيات،احمدحسن -21

 .وعشرون التاسعة
 دارالهلال :،بيروت»تاريخ آداب اللغةالعربية«. )بي تا(.زيدان، جرجي -22
 .توس،چاپ اول :،تهران »جامعه شناسي ادبيات«. )ش.هـ1377(.سليم،غلامرضا -23
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 :بيروت»فن المدائح النبوي في العصرالمملوكي«. )م1998(.شبيب،غازي -24
  .المكتبةالعصرية،الطبعة الأولي،

 عليرضا :، ترجمه»)العصرالجاهلي(تاريخ الأدب العربي«.)ق.هـ1364(.شوقي ضيف -25
 .لاميركبير،چاپ او: تهران ذكاوتي قراگزلو،

، »)الشام(تاريخ الأدب العربي في  عصرالدول والإمارات«. )بي تا................( -26
 .الطبعة الثالثة ،دارالمعارف :مصر
 دارالمعارف،: ،مصر »دراسات في الشعرالعربي المعاصر«. )بي تا(.................  -27

 .الطبعة السابعة
فريدون بدره اي ، :،ترجمه»وق ادبيجامعه شناسي ذ«.)هـ1373(.ل.شوكينگ،لوين -28

 .تهران،توس،چاپ اول
: بيروت ، العثماني مطالعات في الشعرالمملوكي و«. )م1980(.شيخ امين،بكري -29

  . الطبعة الثالثة ،»دارالآفاق الجديدة
عباس  :،ترجمه»پژوهشي درشعرمملوكيان وعثمانيان«. )ش.هـ1383...................( -30

 .انشگاه فردوسي مشهد، چاپ اولد: شوشتري ،مشهد
  . دارالنشرفرانزشتاينر ،»الأوليالوافي بالوفيات،الطبعة«.)م1962(.الدينالصفدي،صلاح-31
 :بيروت،»قيام دولة المماليك الأولي في مصروالشام«.)م1986(.العبادي،احمدمختار-32

 .دارالنهضة العربية
  .دارالنهضة العربية: بيروت ،»ن والمماليكفي تاريخ الأيوبي«. )م1995.................( -33
  .دارالنهضة العربية:،بيروت»المماليك«. )بي تا(.العريني،سيدالباز -34
دارالكتب  :، بيروت »البوصيري شاعرالمدائح النبويه«.)م1995(.عطوي،علي نجيب -35

 .العلمية، الطبعة الأولي
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